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  چكيده
هـاي   با محـور قـرار دادن حقـوق و آزادي    مشفق كاظمي در عصر رضاشاهي نخستين رمان اجتماعي فارسي را

ل و دوم قرن حاضر نوشـته شـد،   هاي اجتماعي كه بعد از اين رمان در دهة او رمان. زنان به رشتة تحرير درآورد
عي رمان ولي براساس ساختار اجتما ؛نيستند »تهران مخوف«هنري قابل قياس با  ةوضوع و مرتبهر چند از نظر م

اين پژوهش از بين عناصر داستاني، در پي واكاوي پيرنگ و شخصيت پردازي . اند مذكور طرح و پي ريزي شده
به اقتضاي مضمون آن چندان پيچيده و تو در » تهران مخوف«رمان  طرح. تهران مخوف و نقد و تحليل آن است

اي هـم   تو نيست و نظم طبيعي حوادث در آن بر نظم ساختگي غلبه دارد و رخدادها همواره در روايت به گونه
هاي عاطفي و اخلاقي است و از اين لحاظ  تهران مخوف مملو از كشمكش. بسته و زنجير وار اتفاق افتاده است

كنند، هـيچ   را توصيف مي» آدم بد«و » آدم خوب«هاي جسماني و زورآزمايي  هاي تاريخي كه كشمكش مانبه ر
. كند ها استفاده مي نويسنده در اين اثر از شيوة مستقيم و گزارشي براي خلق و پرداخت شخصيت. شباهتي ندارد

هـاي   قصهشخصيت پردازي  ةشخصيت پردازي مشفق كاظمي در تهران مخوف هم بسته و پيوسته به شيو ةشيو
ق دارنـد  هاي داستاني تهران مخوف به دو جبهه تعلّ شخصيت .كهن و رمان به معناي اروپايي و مرسوم آن است

اند  هاي داستاني اين اثر در خلال رمان به بلوغ نسبي نرسيده شخصيت. ها واجد شخصيت ايستا هستند و همه آن
شخصيتي تنها رسالت پيش بردن داسـتان را بـر عهـده دارد و هويـت     هر . كنند م نميو به زبان خاص خود تكلّ
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  مقدمه
ي آن ص در ساختار و محتواشود كه تحقيق و تفح قلمداد مي) ژانر(رترين انواع ادبي ثّؤترين و م داستان يكي از مهم
هاي درون متني آن را دريافت كند و نگرش خود  تواند پيام ا بررسي و تحليل داستان مخاطب ميب. اهميت فراواني دارد

هاي خود ابزارهاي بالقوة متفاوتي در دست  نويسان براي بيان ديدگاه داستان. به زندگي و مسائل مختلف را تغيير دهد
بندند؛ بررسي و تحليل اصول و شگردهاي داستان نويسي و  خاصي به كار مي دارند و در استفاده از اين ابزارها شگرد

گردد كه خواننده دلايل اصلي التذاذ خود را از متن بفهمد و به معاني  كيفيت كاربرد عناصر سازندة داستان موجب مي
گان در مورد تعداد و در ميان اهل فن و نويسند. هاي داستان پي ببرد تلويحي و ضمني و همچنين به نقايص و كاستي

ترين عناصر سازندة  ها بر اين باورند كه برجسته ولي اغلب آن د؛تركيب عناصر بنيادين داستان اتفاق نظر وجود ندار
روزبه، : رك(طرح، شخصيت، مضمون، صحنه، گفتگو، لحن، سبك، نماد، زاوية ديد، سبك و فضا : داستان عبارتند از

طرح بخش پوياي روايت . بر عهده دارندكليدي و اساسي  ينقشپيرنگ و شخصيت  عنصر دوميان  اين در .)32: 1388
اخوت، (دهد  سازد و قهرمان و ضد قهرمان را در شرايط متعارض قرار مي ها را به هم مربوط مي است كه شخصيت

وات، به نقل از (د ان غالب منتقدان پيرنگ را به همراه شخصيت، اساسي ترين فصل مميزه داستان تلقي كرده .)44: 1371
  ).18،1368لاج، 

بررسي و تحليل » تهران مخوف«پردازي را در رمان  عنصر پيرنگ و شخصيت ،كوشد در پژوهش حاضر نويسنده مي    
هاي داستاني  كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه نويسنده تهران مخوف از چه روشي براي پرداخت پيرنگ و شخصيت

ور از منظر پيرنگ و مسائل اساسي آن از قبيل كشمكش، ايجاد حالت تعليق، گره افكني و استفاده كرده است و اثر مذك
تهران «. داردهاي قديم و رمان مدرن  ها و افسانه قصههايي با  ها و شباهت غيره و شيوة شخصيت پردازي چه تفاوت

شمسي در قالب  1303ل  شود كه مرتضي مشفق كاظمي آن را در سا هاي اجتماعي محسوب مي پيشرو رمان» مخوف
هاي ساختاري، رمان اجتماعي را به سوي واقعگرايي و توصيف واقعيت  رغم نارسائي اين رمان علي. كتاب منتشر كرد

ها، مراكز فساد،  كش خانه هاي جنوب شهر، شيره هاي مركزي، كافه هكاظمي در خلال داستان توصيفي از محلّ. پيش برد
هاي اجتماعي  رمان .)395: 1377كريستف بالايي، (دهد  ارائه مي... ها و  ي شهري، هتلقلعه، روستاي اوين، شيوة زندگ

تهران «هنري قابل قياس با  ةكه بعد از اين رمان در دهة اول و دوم قرن حاضر نوشته شد، هر چند از نظر موضوع و مرتب
تهران مخوف سلسله جنبان « .اند ولي براساس ساختار اجتماعي رمان مذكور طرح و پي ريزي شده ؛نيستند »مخوف
اي از نويسندگان و روزنامه نگاران به نوشتن اين نوع ادبي  هبعد از مشفق كاظمي عد. هاي اجتماعي اين دوره بود رمان

 »تمايل يافتند؛ ليكن هيچ يك امتيازي به دست نياوردند و حتي ابتكار انتخاب موضوع نيز از آن مشفق كاظمي بود
ها را  مضمون اصلي كتاب مسائلي چون حقوق زنان، رسوم كهنة زناشويي، فحشا و امثال اين). 97: 1380رحيميان، (

   .)94: 1384كامشاد، ( دربرمي گيرد
اين رمان  ةسازد، فقدان منابع منسجم، مستدل و كافي دربار را آشكار مي» تهران مخوف«آنچه ضرورت نقد و تحليل     

شود كه به تحليل  ها يافته مي ات و روزنامهها، مجلّ اي در مطاوي كتاب ب پراكندههاي ادبي است؛ مطال در عرصة پژوهش
بررسي و مرور نه چندان عميق . اند اند و از واكاوي عناصر برجسته آن مغفول مانده محتوايي و سطحي اين رمان پرداخته

دهد كه نويسندگان يا  اند، نشان مي شده رمان اجتماعي به رشتة تحرير كشيده آثاري كه در زمينة ادبيات داستاني خصوصاً
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اند و يا به نقد و بررسي عمومي آن اكتفا  از بحث دربارة نخستين رمان اجتماعي و عناصر داستاني آن صرف نظر كرده
. توان به موارد زير اشاره كرد اند، مي از جمله آثاري كه به صورت جسته و گريخته به اين موضوع پرداخته. اند كرده

نقد جامعه «از جمشيد مصباحي پور » واقعيت اجتماعي و جهان داستان«علي سپانلو،  محمداز » دگان پيشرو ايراننويسن«
 . و غيره) مقاله(عبدالعلي دستغيب » نخستين رمان اجتماعي«، )مقاله( ليف مرتضي رزاق پورأت» شناختي تهران مخوف

دبيات داستاني، به بررسي محتوا و درون ماية اين رمان اكتفا پردازان در زمينة ا شايان ذكر است كه بيشتر نظريه    
روش تحقيق در اين مقاله تحليلي است و گردآوري اطلاعات از راه مطالعة دقيق متن رمان و بررسي آن با . اند كرده

رامون قبل از پرداختن به موضوع اصلي مقاله، بحثي مختصر پي. توجه به موضوع و پيشينة تحقيق انجام گرفته است
نمايد رمان اجتماعي و كاركرد آن اجتناب ناپذير مي و چيستي ل رمان تاريخي به اجتماعيفرايند تحو.  

  رمان اجتماعي
ي ايرانيان قرار گيري نهضت مشروطه مورد توجه جد اي جوان و نوظهور است كه با شكل رمان در زبان فارسي پديده

. م آوردسي و فرهنگي زمينه را براي به وجود آمدن رمان فراههاي اجتماعي، سيا در عصر مشروطه بحران. گرفت
گرايي و روحية كاوشگرانه در شناخت  ادبيات اروپا و بنا به دلايلي از قبيل باستان تأثيرنويسندگان اين عصر تحت 

زمايي خطر بودن ماهيت رمان تاريخي به نوشتن رمان تاريخي روي آوردند و در اين زمينه طبع آ هويت گذشته و بي
با گذشت زمان تجربة نويسندگان دربارة رمان نويسي افزون گشت و رمان نويسان به  .)44: 1380رحيميان، : كر( كردند
هاي  رمان تاريخي به سبب پرداختن به گذشته و چشم پوشي از واقعيت. ها و عيوب رمان تاريخي واقف شدند كاستي

تغيير شكل مناسبات اجتماعي، اعتلاي بينش مدني و رشد طبقة  موجود، مورد قبول نويسندگان و جامعه واقع نشد و
ترين عيب رمان تاريخي در  عمده .)61: 1388روزبه،( متوسط شهرنشين زمينه را براي ظهور رمان اجتماعي فراهم آورد

ويسنده ن. كرد معاصر خود غفلت مي پرداخت و از حقايق و مشكلات دورة ها مي اين بود كه نويسنده در آن به گذشته
هاي بزرگ براي  پرداخت و به هيچ روي به دنبال شخصيت رمان اجتماعي برخلاف رمان تاريخي به دوران خود مي

با پايان دورة  .)44-45: 1387عسگري، (گشت و از اين حيث بر رمان تاريخي برتري واقع گرايانه داشت  رمانش نمي
تي، رمان تاريخي جايگاه خود را در بين خوانندگان از رضاخان و سرنگوني ديكتاتوري و سست شدن عنصر مشوق دول

 .)134: 1374سپانلو، ( شود دهد و رمان اجتماعي و انتقاد از اجتماع و اوضاع آشفته و بحراني آن متداول  مي دست مي
ويسي و ن ي در تكوين نهضت رمانمهم ة ادبي تأثيراجتماعي پي ريزي شده بود و از جنب رمان تاريخي بر بنياني كاملاً

هاي تاريخي رعايت و در رمان  تدريج در رمانهاي تكنيكي رمان ب جنبه. عهده داشت گيري ادبيات داستاني بر شكل
  . اجتماعي به تكامل رسيد

شود و  رمان اجتماعي رماني است كه در آن تصويري از زندگي با تمام معايب و مفاسد آن به نمايش گذاشته مي    
هاي اجتماعي نويسنده  در رمان. پيامش را در جريان شرح حوادث و امور به خواننده منتقل كند كند تا نويسنده سعي مي

او رمان را بستر طرح . هايي براي جامعه بپردازد كند تا با انعكاس مشكلات و معضلات جامعه به ارائه راه حل تلاش مي
بلكه به  ؛به خاطر جنبة هنري و زيباشناختي آننه  دهد و رمان را صرفاً نكات سياسي، اجتماعي و يا فلسفي قرار مي

توجه اصلي خود را معطوف به ماهيت جامعه، « در رمان اجتماعي رمان نويس. نويسد سبب جنبة اجتماعي آن مي
اوضاع اقتصادي بر  تأثيراين رمان بر نفوذ جامعه و . كند هاي رمان مي ات جامعه بر روي شخصيتتأثيرعملكرد و 
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به منظور ايجاد تغييرات بنيادي در  و احتمالاً ]دارد[ ورزد و اغلب قصد توجيه و ارشاد مي تأكيدمان شخصيت و وقايع ر
پردازد و دست بر روي  نويسندة رمان اجتماعي به دوران خود مي .)120 -121:1386شكري، ( شود جامعه نوشته مي

زاعي تاريخي به عنوان منجي براي رمانش هاي انت گذارد و به هيچ روي به دنبال شخصيت هاي كهن روزگار مي زخم
. شود اي جهت نيل به اهداف خاص براي نويسنده تلقي مي هاي اجتماعي وسيله جلب توجه خواننده در رمان. گردد نمي

هاي  در رمان. ويدگ نويسندة رمان، جهان بيني و ديد خود را از امور و رويدادهاي جهان، در قالب يك داستان بازمي
اجتماعي هستند و نگرش انتقادي رمان نويس  -رفته اغلب كلمات و مفاهيم به كار رفته داراي بار سياسياجتماعي پيش

  . كنند را نسبت به امور منعكس مي
    ر  ؛كند ي ايفا ميدر رمان اجتماعي ايجاد تنش و هيجان نقش مهماما ميزان هيجان و تنش ايجاد شده، تابعي از متغي

است كه به صورت مستقيم و صريح يا غيرمستقيم با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي روزگار پيام نهفته در داستان 
شود؛ اگر سانسور و اختناق شديدي بر جامعه و به تبع آن بر هنر و ادبيات سايه بيفكند، پيام به صورت پنهاني و  بيان مي

در جامعه حكم فرما شود، پيام به صورت  شود و اگر فضاي سياسي آرامي در اصطلاح ميان سطري به مخاطب القا مي
 ؛گيرد نويسندة رمان اجتماعي تمام تلاش خود را براي جلب نظر مخاطب به كار نمي. گردد مستقيم و با صراحت بيان مي

پيام نويسنده به صورت عنصر  در رمان اجتماعي معمولاً. بلكه براي او در درجة اول هويت اثر ارزش و اعتبار دارد
به  تواند صرفاً مخاطب و خوانندة رمان اجتماعي نيز نمي. راند آيد و عناصر داستاني ديگر را به حاشيه مي ميطي درمسلّ

فرستد، براي او مهم  ها به او مي ها و نشانه عنصر جذاب داستاني معطوف شود بلكه پيامي كه رمان نويس از طريق دال
  .است
زيرا نويسنده  ؛ظهور رمان اجتماعي فارسي قلمداد كرد ةترين مقدم همرا بتوان م» سياحت نامه ابراهيم بيگ«شايد     

پردازد و فساد  يابي معضلات اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي اي خويش به بازنمايي و ريشه داستان سفرنامه ضمن بيان
   .)45:  1387عسگري،( كند ت حاكمه و كارگزاران را بخوبي ترسيم ميأهي

پذيري تأثيرشمسي تا پيروزي انقلاب اسلامي در دهة اول و دوم با  1299در فاصلة بين كودتاي  ادبيات داستاني ايران    
، »زيبا«، »انتقام«، »روزگار سياه«، »تهران مخوف« هاي مبتذل عشقي همچون هاي رمانتيك غربي شاهد داستان از رمان

رمان . شود لانگاه مسائل سياسي و اجتماعي ميهاي سوم و چهارم رمان و داستان جو اما در دهه. بوده است... و » هما«
رسد، اين رمان از گزارش خام گونة وقايع و معرفي  اجتماعي در ايران پس از يك عمر پنجاه ساله به تكامل نسبي مي

ذهنيتي دورانديش جايگزين . اي و تحليل موضعي رسيده است ها به شناخت ريشه سطحي و عاطفي شخصيت
لي، احساساتي و انتقادي تا آفاق رمان تخي ةسئوليت شده است و فضاي رمان را از زاوياحساسات رقت ناك و بي م

ور نبود و بيشتر با  رمان اجتماعي در آغاز راه چندان مايه .)138-139: 1374سپانلو،(سياسي و رواني مواج كرده است 
بويژه در سه دهة  ل جامعه؛متحوهاي دم دست و همه پسند سر و كار داشت و اندك اندك زير فشار نيروهاي  مايه

گيري طبقة جديد در ايران از سطحي نگري دور شد و به سمت كمال گام برداشت و  نخستين قرن حاضر، با شكل
ناف اين كودك را با پاورقي بريدند و بعدها اين خصلت در . معناهاي نهفته و زيرين جامعه را به نمايش گذاشت

  .)460: 1385آژند،(فزوني گرفت و توسعه يافت د و دامنة توليدات آن ا از آن رشد پيدا كراي مجزّ شاخه
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  ) plot(پيرنگ يا طرح  - 1

تركيبي از رشته حوادث « و) 1369:92فورستر، (ت و معلول طرح يا پلات نقل حوادث با تكيه بر موجبيت و روابط علّ
  ). 20: 1378پرين، ( »دهد يا رويدادهايي است كه داستان را تشكيل مي

پيرنگ در ارتباط دو سويه با فرم و محتواي داستان قرار دارد؛ از يك سو نظم و سازمان خاصي به فرم و شكل اثر     
ساختمان ماهرانه يك طرح مستلزم توانايي «. بخشد عقلاني و منطقي مي ةدهد و از ديگر سو به محتواي اثر جنب مي

ساختمان پيرنگ بر اساس  .)13: 1360زيس، (» يا استپرورش حوادث درون يك اثر در يك سير تحولي جالب و پو
اي منجر  اي داشته باشد و به نتيجه ت و انگيزهبايد علّ ،دهد شود؛ حوادثي كه در داستان رخ مي بنيان نهاده مي» انگيزه«

گاه رفيعي هاي پذيرفته و مقبول ادبي جاي پيرنگ امروزه ظاهرا در ميان اصطلاح« شود تا در خواننده ايجاد شگفتي كند
دريح به دانست، بت كه انسان را مركز و محور عالم مياين واژه هم زمان با ظهور جريان پرشور انديشة رمانتيك . ندارد

  ).6، 1390ديپل،( »حاشيه رانده شد و جذابيت خود را از دست داد
پيرنگ با : شود نقطة اشتراك ديده ميها يك  هاي مختلفي از مفهوم پيرنگ رواج دارد، اما در بيشتر آن تعابير و برداشت    

اند يا علاوه بر پيوستگي زماني، رابطة  يا آشكارا بر مبناي ترتيب زماني تنظيم شده توالي وقايعي ارتباط دارد كه تلويحاً
  .علت و معلولي نيز در اين توالي نقش دارد

  طرح تهران مخوف) 1-2
پدر . شود اي اشرافي مي اش مهين از خانواده عمهدلباختة دختر  شخصيت اصلي داستان از يك خانواده فقير است كه فرّخ

السطنه و ملك تاج خانم كه بر اثر يك سلسله پيشامدهاي مساعد و اقدامات نامشروع صاحب ثروت و . و مادر مهين ف
راي پسر هرزه و اي مهين را ب در اين ميان شاهزاده. ازدواج كند فرّخدهند كه مهين با  هرگز اجازه نمي ،اند همقام شد

براي رسيدن به  ،السلطنه كه مقامش در وزارتخانه متزلزل شده است. كند و ف هوسرانش سياوش ميرزا خواستگاري مي
  . كند مقام وكالت و بعد وزارت با اين ازدواج موافقت مي

ادث سياوش ميرزا در گير و دار اين حو. نهد خانه قدم مي خدمت خود به روسپي سياوش ميرزا گاهي با كمك پيش    
عفت شخصيت ديگر . يابد نجات مي فرّختصادفي با كمك  شود و به صورت كاملاً اق مجروح ميشبي به دست افسر قزّ

، فرّخپس از ديدن  ،ي شغلي او را به صاحب منصبان داده بودداستان و زن تحصيل كردة تيره روز كه شوهرش براي ترقّ
بيند و بر قول  را مي فرّخبه طور اتفاقي  سياوش ميرزا بعداً. دهد را نيز نجات مياو  فرّخكند و  از او درخواست كمك مي

اي از او درخواست  طي نامه فرّخدر نتيجه . كند مي تأكيددر آن شب  فرّخخود مبني بر انجام عملي به تلافي خدمت 
پدر و مادر مهين براي دور . كند اش را رد مي اما سياوش ميرزا خواسته ؛كند كه از ازدواج با مهين صرف نظر كند مي

ربايد و به  اي او را مي با طرح نقشه فرّخاما  ؛برند زيارت به قم مي افتند و او را به بهانة به فكر چاره مي فرخّكردنش از 
از طرف ديگر مراسم عقد مهين و سياوش ميرزا به . كنند او را دستگير و تبعيد مي فرّخمخالفان . گرداند تهران باز مي

در راه تبعيد با كمك  فرّخم در جلد دو. ميرد آورد و مي خورد و مهين پسري به دنيا مي خاطر باردار بودن مهين به هم مي
آيد  با انقلابيون به ايران مي» فرّخ«. در اين هنگام انقلاب كبير روسيه آغاز شده است. رود گريزد و به باكو مي دهاتيان مي

. شود ش وارد پايتخت مي.هـ 1299پيوندد و با كودتاكنندگان در سال  قزاق ها مي ها در رشت به و پس از شكست آن
 ابتدا پدر مهين و بعد شوهر فرّخ. پس از كودتا جمعي از رجال و خيانتكاران دستگاههاي دولتي دستگير و توقيف شدند
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ط كرد و به دنبال آن زندانيان آزاد كند اما پس از حدود يكصد روز كابينه سيدضيا سقو عفت را دستگير و روانة زندان مي
نيز بر اثر سقوط كابينه خانه نشين شد و با ازدواج با عفت تصميم گرفت كه به تربيت پسرش يادگار مهين  فرّخ. شدند
  .بپردازد

  نقد و تحليل پيرنگ تهران مخوف)  3- 1
آن بر نظم ساختگي غلبه دارد و چندان پيچيده و تو در تو نيست و نظم طبيعي حوادث در » تهران مخوف«طرح رمان 

موش كرد كه اين رمان البته نبايد فرا. اي هم بسته و زنجير وار اتفاق افتاده است رخدادها همواره در روايت به گونه
پردازي نقايص زيادي در آن به  ايرانيان در نوشتن رمان اجتماعي بود، به همين دليل از نظر تكنيك داستان نخستين تجربة

نويسندة رمان تمام تلاش خود را براي توصيف وضعيت اسف بار تهران در آستانة كودتاي معروف سيد . ردخو چشم مي
  . كند ضيا صرف مي

ت و معلول و سايه انداختن آن بر روي يكي از عناصر اساسي پيرنگ، چنان كه پيشتر گذشت، وجود رابطة علّ    
كند و نظم طبيعي  يسنده گاه گاهي از اين اصل عدول مينو» تهران مخوف«در . حوادث و رخدادهاي داستاني است

كند و به طرف نظم ساختگي و ايجاد تعليق غير طبيعي گام  حوادث را با برهم زدن رابطة عقلاني و تجربي مخدوش مي
از  "و  "اًتصادف"، "اتفاقاً"هايي وجود دارند كه با قيد  ها، بندها و جمله در سراسر رمان در بسياري از فصل«دارد  بر مي

يست و هاي فصول نيز قيد تصادف سرشته است، مثل عنوان جلد ب اي از عنوان شوند و در پاره آغاز مي "حسن اتفاق 
اي دارد، قبل از آن كه تابع  تصادفي كه در سير رويدادهاي داستان نقش تعيين كننده "سومين تصادف"سوم جلد اول 

شود؛ زيرا به ايجاد رابطة موهومي  ز تصميم خودسرانة نويسنده ناشي ميا ،و اقتضاي رمان باشد) اجبار محيط( ضرورت
 .)64: 1376بهارلو، ( »سازد كند كه اصل هماهنگي و توازن اجزاي پديدآورندة رمان را مخدوش مي ميان عناصر حكم مي

دارد تا داستان را بر توالي اي از موارد افراط و سعي بر آن  كاظمي در ايجاد حالت تعليق با تكيه بر عنصر تصادف در پاره
كاهد و نظم معقول و قابل قبول را بر  حوادث جالب توجه بنا كند و اين كار از كيفيت داستان تا اندازة چشمگيري مي

نگ راستين زندگي به خود ها بندرت ر آيند و چهره ها و برخوردها اغلب ناشيانه و اتفاقي پيش مي موقعيت. زند هم مي
  :از اين قرارند» تهران مخوف« مسائل اساسي پيرنگ رمان) 95: 1384 كامشاد،(گيرند  مي
  كشمكش )1- 3- 1

اوج خودنمايي  ةاز مسائل اساسي طرح رمان كشمكش در اين اثر بارزتر از بقيه مسائل از قبيل گره افكني، تعليق و نقط
شخصيت اصلي رمان كشمكش  فرّخا از همان آغاز داستان خانواده مهين و خواستگار ثروتمندش سياوش ميرزا ب. كند مي

اند، راضي به ازدواج  خانوادة نوكيسة مهين كه در اثر اقدامات نامشروع، ثروت هنگفتي به دست آورده. و جدال دارد
نيستند و در صدد آنند كه براي رسيدن به مقام و ثروت بيشتر مهين را به خواستگار ثروتمندش سياوش  فرّخمهين با 

اند و عاشق و وابستة همديگرند  شدههم بزرگ  و مهين از كودكي با فرّخافتد كه  ر حالي اتفاق مياين د. ميرزا بدهند
هاي  هاي عاطفي و اخلاقي است و از اين لحاظ به رمان مملو از كشمكش» تهران مخوف«). 20: 1347كاظمي،: رك(

بهارلو، (كنند، هيچ شباهتي ندارد  ميرا توصيف » آدم بد«و » آدم خوب«هاي جسماني و زورآزمايي  تاريخي كه كشمكش
هاي تاريخي دورة مشروطه اغلب دو شخصيت محوري درگيري و كشمكش جسماني دارند و يا  رمان در .)67: 1376

هاي عاطفي و اخلاقي  تهران مخوف پر از كشمكش. چربد ها مي ها بر انواع ديگر كشمكش حداقل كشمكش جسماني آن
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: رك(شود  اش مي و خانواده فرّخله موجب ايجاد كشمكش با أاعتقادي ندارند و اين مس است، پدر و مادر مهين به عشق
از همان دوازده سالگي در قلب خود علاقة مخصوصي به مهين احساس  فرّخ« در صورتي كه). 20: 1347كاظمي، 

  ).21 ،همان( »گردد اختيار گرفته و اندوهگين مي اش بي عمهكند و از خوشي مهين خوشحال و از غمگيني دختر  مي
وار و تيپيك دو نسل  ها كشمكش نمونه و مهين و امثال آن فرّخدر اصل كشمكش و جدال بين پدر و مادر مهين با     

كند؛ در  ها فرديت يافته است و كاظمي با تيزبيني آن را ترسيم مي شود كه در چهرة اين شخصيت متفاوت محسوب مي
كنند خود و ديگران را ملزم به رعايت قوانين و تابوهاي سنتي  ارند كه سعي ميگرا قرار د تهاي سنّ يك سو شخصيت

ترين ارزش زندگيست، زن حق انتخاب همسر ندارد، عشق مقولة پوچي است، زن نياز به  ها پول مهم در نظر آن. كنند
كوشند تا  مادر مهين مي پدر و. پدر و مادر مهين و سياوش ميرزا در اين دسته جاي دارند... . درس خواندن ندارد و

نگري سنتي كنند و در اين راستا او را به ازدواج با سياوش ميرزا ترغيب و از خواندن  مهين را وادار به تقيد به جهان
هايي قرار دارند كه موج  در طرف ديگر شخصيت. كنند رمان كه محصول جامعة مدرن است، منع مي كتاب و مخصوصاً

در اين دسته  فرّخو مهين و مادر  فرّخ. دهد تي سوق ميبه سمت تغيير و تحول در نگرش سنّ ها را د و نوگرايي آنتجد
  .قرار دارند

  گره افكني و ايجاد حالت تعليق يا هول و ولا )2- 3- 1
دنيا، بيشتر از نويسندگان سلف خود  ةهاي زند نويسنده به سبب تحصيل در كشورهاي غربي و به تبع آن آشنايي با زبان

اي رخ  انگيز دارد، حادثه رمان كه عنواني پر احساس و هيجاندر هر فصل «. پردازي آشناست يك و شگرد داستانبا تكن
كشد تا اشتياق خواننده را براي كشف آن  آيد و نويسنده راز سر به مهري را پيش مي دهد، موقعيتي غيرعادي پيش مي مي

در . شود هاي بعدتر بتدريج روشن و شكافته مي عد يا فصلآن چه در يك فصل مبهم مانده است، در فصل ب. برانگيزد
بهارلو، (» شود خبر نگه داشته مي سرتاسر رمان خواننده از برخي جزئيات كه براي درك سير داستان ضرروي است، بي

1376 :68(. شخصيت اصلي با جواد  فرّخشود،  اگونه نقل ميدر همان فصل اول ماجرايي به صورت مجهول و معم
مرفهي  زندگي نسبتاً جواد كه قبلاً. و انگيزه ملاقات را تبيين و مشخص كند فرخّآنكه نويسنده نام  بي ،كند ات ميملاق

شود و نياز  به وضعيت فلاكت باري دچار مي) مرگ پدر و فوت شوهر خواهر( در اثر حوادث ناخوشايند ،داشت
كند و مشكلات مضاعف  او را از كار اخراج مي باري اربابش كند، در چنين وضعيت اسف شديدي به پول پيدا مي

گردد و در جستجوي اوست،  گويد كه جوان ناشناسي در به در دنبال او مي اي به او مي ناگهان طفل دوازده ساله. شود مي
ان چهرة در داست كه فعلاً فرّخجواد با . جواني كه سر و وضع مرتبي دارد و پيداست كه وضع ماديش خوب است

كند و  كند و جوان ناشناس از او درخواست انجام كاري در ازاي گرفتن مبلغي را پيشنهاد مي ارد، ملاقات ميناشناسي د
كند و خواننده را تا پايان داستان و  نويسنده داستان را با گره افكني شروع مي. پذيرد جواد با كمال ميل پيشنهاد او را مي
دهد و او را به خواندن بقية داستان مشتاق  يق يا هول و ولا قرار ميدر حالت تعل فرّخمشخص شدن كار، انگيزه و هدف 

ناشناس « :كند با جواد فقط به آوردن ديالوگي بين جوان ناشناس و جواد اكتفا مي فرّخنويسنده دربارة كار . دارد نگه مي
قلبم مرا به اين كار  ،نيستمنظورم از اين اقدامات طينت شيطاني  ،زنم من براي مقصود بدي به اين كار دست نمي: گفت

  .  كند وادار مي
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 »دانم كه گرفتاري روحي داريد ام و مي من بخوبي به حالت شما پي برده ،آقا لازم به توضيح نيست: گفت جواد فوراً
  ).10-15: 1347كاظمي، (
  بحران و گره گشايي )3- 3- 1

ه كه خواننده آن را به عنوان يك سرگذشت رماني اي ساخته و پرداخت ي و رويدادهاي رمان را به گونهنويسنده طرح كلّ
هاي مختلف اجتماع برگزيده و در كنار هم براي  هايي را از لايه كاظمي شخصيت. پذيرد و واقعي و نه نقل داستان مي

ز نمايد و سراسر رمان سرشار ا نيز در مجموعه رمان فراوان رخ مي» بحران«. پيشبرد داستان و ايفاي نقش قرار داده است
هاي اجتماعي نخستين فارسي به توصيف لحظات بحراني ناشي از  اين رمان نيز همچون رمان. لحظات بحراني است

  . هاي پس از مشروطه مي پردازد هاي اجتماعي سال فحشا، فساد سياسي و اداري و ناامني
اصطلاح ضد قهرمان به سزاي و به  هاي شرّ شود كه همة شخصيت تهران مخوف آن مينتيجة نهايي توالي حوادث در     

و به ... افتد و  شود و ف السلطنه به زندان مي رسند، چشم راست سياوش ميرزا كور مي اعمال و كردار زشت خود مي
گره گشايي اين رمان زماني صورت . رسند هاي مظلوم و تيره بخت و نيك سيرت به حق خود مي همان ترتيب شخصيت

  .شود تبعيد مي خفرّميرد و  پذيرد كه مهين مي مي
  :توان پيرنگ اين رمان را در قالب نمودار زير تشريح كرد مي

  گره داستان                          ←                                موقعيت ابتدايي         
                   ↓                                                               ↓  
 مجبور كردن مهين به ازدواج با سياوش ميرزا و عدم تمكين وي                          هين عاشق همديگرندو مفرّخ

  
  موقعيت پاياني و گره گشايي               ←  كشمكش و ايجاد حالت تعليق

                ↓                                                                                                 ↓  
  و برهم خوردن حال مهين در حين فرّخدستگيري          مخالفت پدر و مادر مهين و به قم بردنش                 

 مراسم عقد و مرگ او پس از به دنيا آوردن پسري                               فرّخبه بهانه زيارت و ربوده شدن توسط 
گردد و تعادل  با ورود سياوش ميرزا به داستان، گره اصلي ايجاد مي. و مهين دلبسته يكديگرند فرّخابتدايي  در موقعيت

زيارت، منجر به  ةو مهين و بردنش به قم به بهان فرّخمخالفت پدر و مادر مهين با ازدواج . خورد اوليه داستان بر هم مي
گيرد و مخاطب با  با ربوده شدن مهين حالت تعليق اوج مي. شود ايجاد كشمكش و حالت تعليق و هول و ولا مي

و برگزاري مراسم عقد مهين با سياوش ميرزا داستان را به تعادل  فرّخدستگيري . شود ابهامات متعددي رو به رو مي
گشايي داستان  گره فرّخبا برهم خوردن حال مهين در حين برگزاري مراسم عقد، و مرگ مهين و تبعيد . رساند مي

  . پذيرد صورت مي
  
  شخصيت و شخصيت پردازي ) 2

ل اساسي شده و با پيشرفت و تكوين هاي ادبي در گذر زمان دستخوش تغيير و تحو مفهوم شخصيت همانند ساير پديده
ترين و  گردد و مهم شخصيت به اشخاص ساخته شده و بازيگران داستان اطلاق مي. ادبيات داستاني پيچيده شده است
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ها، طرح،  چرخد و دگرگوني حوادث، جدال بر محور آن مي قصهشود كه تماميت  عنصر داستان محسوب ميترين  كليدي
    .)243: 1361،براهني( گيرد توطئه و ساير عوامل همه در اثر دگرگوني شخصيت شكل مي

 :رسد مي ستانيهاي دا اي با طي مراحل زير از افراد جامعه به شخصيت نويس حرفه قصهبراهني معتقد است يك     
هاي  ر را در موقعيتر خاصي در ذهن خود دارد و آن تصوكند، تصو نويس از شخصي كه در اجتماعي زندگي مي قصه«

با اين موجود داستاني كه  قصهخواننده اين . دهد تا يك موجود اجتماعي بدل به موجودي داستاني شود خاصي قرار مي
شود و تصويري از او در ذهن خود مي پروراند  اجتماعي است، روبه رو مي -نويس از موجودي عيني قصهتصور ذهني 

نويس ارتباط پيدا  قصهكه هم پيوندهايي با آن شخص زنده در اجتماع دارد و هم با رشدهاي نامرئي با جهان بيني 
  ). 243 ،همان( »كند مي
  هاي شخصيت پردازي شيوه) 2-1

  :كند سه شيوه استفاده مي نويسنده براي شخصيت پردازي در داستان از
  ) شيوة گزارشي يا مستقيم( صريح شخصيت با ياري گرفتن از شرح و توضيح مستقيم ةارائ -الف
  )شيوة نمايشي يا غيرمستقيم( ها از طريق عمل آنان با كمي شرح و تفسير يا بدون آن شخصيت ةارائ -ب
  ).87-92: 1380ميرصادقي، ( درون شخصيت بي تعبير و تفسير ارائة -ج

 ة درون شخصيت بي تعبير و تفسير را از متعلقات روش دوميعني ارائ ؛قابل ذكر است كه بعضي از منتقدان شيوة سوم
ها  ها خود را به صورت غيرمستقيم از طريق كنش اند چرا كه كاراكترهاي اين گونه داستان قلمداد كرده) شيوة نمايشي(

   .)25، 1390استاجي، : رك(د شناسانن ذهني و عواطف دروني به خواننده مي
  شخصيت و شخصيت پردازي در تهران مخوف )2-2

ة صريح شخصيت با ياري گرفتن از شـرح و توضـيح مسـتقيم بـراي     ئيعني ارا ؛از شيوة اول» تهران مخوف«نويسنده در 
 ـاتـرين روش بـراي توصـيف و ار    تـرين و سـطحي   در ايـن روش كـه ابتـدايي   . شخصيت پردازي استفاده كرده اسـت  ه ئ

هـا را بـه    شود، نويسنده سعي بر آن دارد تا از طريق كلمات و نشانه ها به طور مستقيم شخصـيت  ها قلمداد مي شخصيت
از اين روش بـراي پرداخـت   ... و » زيبا«، »تهران مخوف«هاي رسالتي و اجتماعي اوليه همچون  رمان. مخاطب نشان دهد

شي براي شخصيت پـردازي ايـن امكـان را بـراي مخاطبـان مقـدور       سود جستن از روش گزار. اند ها بهره برده شخصيت
ايـن روش  . ها را حـدس بزننـد و پـيش بينـي كننـد      سازد كه بتوانند در امتداد داستان رفتار، اعمال و كردار شخصيت مي
ديـد   ةهـا از زاوي ـ  هاي داستان به سبب تفسير و تشـريح شخصـيت   و ايجاز را در شخصيت پردازي آدم تواند وضوح مي

شيوه گزارشـي مـورد اسـتفاده قـرار      اگر صرفاً. تواند بتنهايي به كار رود اما اين روش هرگز نمي ؛فردي به ارمغان بياورد
هـاي   كاظمي در پرداخت شخصيت. شود شود و داستان تبديل به گزارش مي ها گرفته مي گيرد، فرصت عمل از شخصيت

كند و در بسـياري مـوارد    ندد و رمان را تبديل به نوعي گزارش ميب اغلب اين شيوه را به كار مي» تهران مخوف«داستان 
   .)89: 1380ميرصادقي، : رك(كند  دهد و به قول تولستوي داستان را دچار چاقي مفرط مي توضيحات زايد و اضافي مي

. اني اسـت هـاي داسـت   ع شخصيتكند، عدم تنو آنچه بيش از همه جلب توجه مي» تهران مخوف«ي به در يك نگاه كلّ    
هـاي داسـتاني بـه     در اين رمان تمامي شخصيت. ق دارندهاي اين رمان چنان كه پيشتر گذشت، به دو جبهه تعلّ شخصيت

پردازي مشفق كاظمي در تهـران مخـوف    شيوه شخصيت. كنند م نميگويند و به زبان خاص خود تكلّ يك شيوه سخن مي



 1392پاييز و زمستان) 9پياپي(، 2پنجم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   10

در برخـي از  . كهن و رمان به معناي اروپايي و مرسـوم آن اسـت  هاي  قصهپيوسته به شيوة شخصيت پردازي هم بسته و 
اي از موارد از شخصيت پردازي سنتي به سبب ارتبـاط بـا    شود و در پاره نزديك مي قصههاي  موارد به ويژگي شخصيت

ت توان گفـت كـه روش پرداخ ـ   در واقع مي. گيرد كشورهاي غربي و تتبع از شيوه نويسندگان روس و فرانسه فاصله مي
ه . جديد و غربي است ةها در تهران مخوف در حال گذر از شيوه سنتي به شيو شخصيت هـاي قـديمي    هـا و افسـانه   قصـ

هـا بـه عنـوان يـك ركـن       فراوان بر حوادث خارق العـاده در آن  تأكيدآيند كه  ي داستان به حساب ميشكل خام و ابتداي
ه شخصيت در طول هاي  لات و دگرگونيبنيادي از يك سو و كم توجهي به تحو هـا را از انـواع    از طرفـي ديگـر آن   قصـ

... گرايـي، اعتقـاد بـه سرنوشـت، تصـادف و      ها همچون مطلـق  قصهحاكم بر اين  منطق ويژة. كند روايتي ديگر متمايز مي
 ـ     به فضا و محـيط معنـوي و اجتمـاعي، ويژگـي     قصهشود تا در  موجب مي رات درونـي  ثّأهـاي ذهنـي و روانـي و نيـز ت
   .)34: 1390استاجي، (ها عنايتي نشود  شخصيت

هاي قديم و  ها و افسانه قصهشخصيت پردازي كاظمي حد وسط شخصيت پردازي  ةپيشتر گذشت، شيو هم چنان كه    
ه هايي با شخصيت  ها و تفاوت مشابهت» تهران مخوف«هاي داستاني  شخصيت. رمان مدرن به معناي غربي آن است  قصـ

  :ها دارد كه عبارتند از
اين اثر را در  هاي توان تك تك شخصيت ق دارند و ميشخصيت ها به دو جبهه خوب و بد تعلّ» تهران مخوف«در ) الف

انـد و حـد وسـط و     هاي قديمي نيـز مطلـق   ها و افسانه قصهاين در حالي است كه شخصيت . اين تقسيم بندي جاي داد
  .اي ندارند ميانه
ها پيش بردن داستان در يك مسـير   به فردي ندارند و رسالت اصلي آن ها هويت منحصر شخصيت» تهران مخوف«در   ) ب

اند و از خلاقيت و  نرسيده» فرديت«هاي داستاني اين رمان به  به عبارت ديگر شخصيت. قابل پيش بيني و مشخص است
در . مي نمايد ها بر خواننده مجهول پويايي برخوردار نيستند و نقاط ضعف و قدرت و ديدگاههاي سياسي و اجتماعي آن

هاي انحصاري  ها و ويژگي ها نيز تمركز راوي بر محور حوادث و وقايع مي چرخد و خبري از پيچيدگي شخصيت قصه
 . او نيست

ل در ايستا هستند، به اين معنا كه از آغاز تا پايان بدون تغيير و تحو» تهران مخوف«هاي داستاني كاظمي در  شخصيت  ) ج
چرا كه به نتايج رفتـار و اعمالشـان واكـنش درخـوري نشـان       ؛ايستايند] نيز[ قصهقهرمانان «. روند  داستان حضور دارند

انـد كـه    شوند و در پايـان همـان گونـه    نمي قصهبه همين دليل مهياي پذيرش هيچ نوع دگرگوني و تغييري در . دهند نمي
 ). 35،همان(» ها را در آغاز شناخته است خواننده آن

انـد،   هاي قديمي كه مقهور و اسير سرنوشـت  ها و افسانه قصهبرخلاف قهرمانان » تهران مخوف«هاي داستاني  شخصيت   ) د
نه قهرمان كه چون پركـاهي   ،هاست قصهتقدير و سرنوشت قهرمان حقيقي «. تقدير و سرنوشت قرار ندارند ةتحت سيطر

 ). 104:1366ميرصادقي، (» اند بازيچه تقدير تغيير ناپذير خويش

وضـوح  ب قصهند، در حالي كه قهرمانان شو به صورت جزئي توصيف مي» تهران مخوف«صلي و فرعي هاي ا شخصيت   ) ه
چرخد بي هـيچ   اي ساده بر فراز گردنشان مي ها همچون كره بخصوص كه سر آن ؛شوند و به صورت جزئي توصيف نمي

  .)34-35:  1390، استاجي( نشانه تشخصي از قبيل رنگ، حالات و كيفيات اعضاي چهره
 ؛هاي ذهني و رواني شخصيت ها سـخن بـه ميـان آورد    شود تا از ويژگي گاهي نويسنده بر آن مي» تهران مخوف«در   ) و

 . شد ها پرداخته نمي هاي دروني شخصيت ها اغلب به ويژگي قصهولي در 
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دارد، واقعي و مـنعكس كننـده حقـايق     ها را در خلال داستان به ايفاي نقش وا مي هايي كه كاظمي آن تمامي شخصيت   ) ز

هـاي بشـري و    ها اغلب واقعي نيستند و واجد برخي از آرمـان  قصهاما شخصيت  ؛موجود در زمان و مكان خاص هستند
 .)34 ،همان(هاي انسان عادي را ندارند  هاي كلي از خصايل خوب يا بد انساني هستند و هرگز ضعف و ناتواني نمونه

كند و  هاي قديمي نخست شخصيت را به صورت مستقيم معرفي مي ها و افسانه قصههمانند  »تهران مخوف« ةنويسند  ) ح
 . بعد آن را وارد فضاي داستان مي كند

ه هاي داستاني كاظمي برخلاف شخصيت  شخصيت  ) ط ظـاهري هـيچ   هـاي قـديمي و اسـاطيري كـه از نظـر شـكل        قصـ
 . هستند... حالت چهره و ، داراي خصوصيات ظاهري از قبيل رنگ چشم، مو، تشخصي ندارند

. نـد ا از خود هويت مستقلي ندارند و در لابه لاي داستان سرگردان در حال ايفاي نقش» تهران مخوف«هاي  شخصيت    
كند، پيشبرد داستان بر مبناي طرح اوليه و به عبارت  ل ميهاي داستاني خود محو اي كه كاظمي براي شخصيت تنها وظيفه

كاظمي به عنوان راوي با اقتدار و آزادي تام دست به توصـيف  . ن بندي مشخص داستان استديگر چارچوب و استخوا
كنـد و   هـا سـلب مـي    زند و قدرت عمل و جولان را از تك تك شخصيت هاي داستان مي هاي آدم خصوصيات و ويژگي

ه را به فضاي داستان باز السلطن... به عنوان مثال كاظمي زماني كه پاي ف . شود ها مي مانع عميق شدن شناخت شخصيت
ثروتمند طهران محسوب  ةامروزه جزو طبق] ملكتاج[شوهر اين خانم ... « :كند كند، وي را با جملات زير توصيف مي مي
اما در اثر يك سلسله پيش آمدهاي مسـاعد و نامشـروع حـالا ثـروت      ؛شود و با اينكه در اوائل جواني چيزي نداشت مي

اشخاصـي كـه    چـون معمـولاً  . كه در سال بيش از بيست هزار تومان درآمد پيدا كرده بود هنگفتي به دست آورده، چنان
 ـ  حاضر به انجام هر كاري براي نيل به منظور مي ،مال و فريفته جاه و مقام هستند ةشيفت ل باشند و وقتي هم پـس از تحم

اينك كه آقاي ف . كنند راموش ميي وضع گذشته خود را فهزاران زحمت و مشقت به مقصود خود نائل شدند ديگر بكلّ
ثات گوناگون مقام مهمي نيـز در  ق گويي و دادن رشوه زياد و تشبالسلطنه هم ثروت سرشاري به دست آورده و با تملّ... 

ديگر به هيچ وجه حاضر نبود با خويشان و نزديكان خـود كـه يـا در اثـر نامسـاعدتي       ،ها اشغال كرده يكي از وزارتخانه
راي اينكه نخواسته بودند مانند او به هر كاري تن در دهند و در نتيجه تهي دست مانده بودند هم صـحبت  روزگار و يا ب

  ). 18-19: 1347، كاظمي( »و هم قدم گردد
كند كه شغل مهمي  ق، رشوه دهنده و لئيم معرفي ميالسلطنه را آدمي ثروتمند، متملّ... چنان كه مشهود است راوي ف    

وي به واسطه زد . دهد انه ها به دست آورده است و براي رسيدن به مقام بالاتر تن به هر كار پستي ميدر يكي از وزارتخ
  . داند ن خود ميشان و نزديكان فقير خود را دون شأو بند سياسي ثروت هنگفتي اندوخته و معاشرت با خوي

هـاي   شخصـيت . يابنـد  اي دست نمـي  زهبه شناخت و آگاهي تا معمولاً» فتهران مخو«هاي  در طول داستان شخصيت    
هـا بيشـتر بـر مبنـاي      آن. كاظمي در حين ورود به فضاي داستان داراي خصوصيات ظاهري و بـاطني مشخصـي هسـتند   

هـاي تهـران مخـوف را از     خواننده شخصـيت . يابند توضيحات اوليه نويسنده از اعمال و افكارشان در داستان حضور مي
اين علاوه بر «شناسد  ها در برخورد با رويدادها و حوادث گوناگون مي ز عمل و كردار آنتشريح و تفسير نويسنده و نه ا

بخشد، از گيرايي و زنده  كند و بدان خصوصيتي گزارش گونه مي آنكه از حركت نثر به طرف زبان داستاني جلوگيري مي
السـلطنه  ...ي كـه كـاظمي دربـاره ف   شرح و توصيف ).96:  1390استاجي، ( »كاهد ها به ميزان بسياري مي بودن شخصيت



 1392پاييز و زمستان) 9پياپي(، 2پنجم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   12

پيشرفت  عمهبا مهين باشد و مهين را ط فرّخكند تا در انتظار اعلام مخالفتش با ازدواج  مخاطب را آماده مي ،دهد ارائه مي
  . شغلي خود بكند

هـا   ق آنكننـد و مطـاب   هاي اصلي و فرعي اين داستان از آغاز تا پايان ويژگي هاي نخستين خود را حفظ مي شخصيت    
 ـهستند كه تا آخر داستان بدون تغيير و تحـو » هاي ايستا شخصيت«كنند و در اصطلاح واجد  عمل مي  د داسـتان  ل در رون

كند، واقعي و منعكس كننده حقايق موجـود در   ارائه مي» تهران مخوف«هايي كه كاظمي در  تمام شخصيت. حضور دارند
چنـان كـه   . كننـد  يخي و اجتماعي زمان و مكان خاصي را منعكس مـي هاي اين رمان حقايق تار شخصيت. جامعه هستند

. گـردد  برمـي  1299انقراض حكومت قاجاريان و كودتاي اسفند  ةبيشتر گذشت حوادث داستان و رويدادهاي آن به دور
 تأكيـد ... و حضرت آقا ... اصرار نويسنده بر مختصر و مخفي كردن اشخاص داستان، مثل ف السلطنه، شاهزاده ك، دكتر 

حتي نويسنده پـاره اي از امـاكن، مشـاغل و    . ليك و غيرمستقيمي بر واقعي و مستند بودن شخصيت هاي رمان استبسم
  .كند نام وزارتخانه ها را نيز مشخص نمي

  »تهران مخوف«هاي معرفي شده در  ترين تيپ مشخص )2-3
هستند؛ كارمندان با انتقاد ] اجتماعي[ هاي رمانهاي معرفي شده به وسيله  ترين تيپ و كارمندان مشخص ]زنان هرجايي[«

شوند و با متمركز شدن كشور و رشد ديوان  رمان اجتماعي از دستگاه اداري مشروطه وارد صحنه ادبيات معاصر ايران مي
بخصوص كه اغلـب نويسـندگان آن    ؛گردند هاي رمان هاي فارسي مي ترين شخصيت رضاشاه، از اصلي ةسالاري در دور

ها، كارمندان هنوز به صورت يـك قشـر اجتمـاعي معـين درنيامـده       در اين سال... . خاستند از ميان كارمندان برميها  سال
علاقگـي كارمنـدان بعـدي را پيـدا نكـرده بودنـد؛ چـون از معـدود          حوصـلگي و بـي   بودند و محافظه كاري، جمود، بي

شـتند، روزنامـه در مـي آوردنـد و حـزب درسـت       كردگان و باسوادان شهري بودند و درآمد و اوقات فراغت دا تحصيل
   .)53-54 / 2و1 :1377، ميرعابديني(» كردند، و به طور كلي از نظر فرهنگي و اجتماعي فعال بودند مي
هـاي   يابـد و شخصـيت اصـلي رمـان     اي اجتماعي همزمان با انقلاب مشروطه بـه ادبيـات راه مـي    زن به عنوان پديده    

در اجتماع قديم زن موجودي پرده نشين و زمينگير بود و بيرون از پيلة بسته خانواده راهـي  «دهد  اجتماعي را تشكيل مي
خصـلت مطلـوب و دلپسـند چنـين زنـي زيبـايي، وفـاداري،        . به زندگي اجتماعي نداشت و به چيزي گرفتـه نمـي شـد   

بلكـه هـر يـك     ؛آن خـود ندارنـد   اي از ي كه افراد آن خصلت ويـژه كلّ ،اي است اين زن نمونه... فرمانبرداري و آزرم بود
» اي يكسان و ماننـد هـر دلـدار ديگـري كـه وسـيله و موضـوع عشـق اسـت          واحدي است از يك نوع همگاني با جلوه

  ).122: 1373مسكوب، (
تغيير زيرساختهاي سياسي و اجتماعي ايران در انقلاب مشروطه و پس از آن، در اثر برقـراري ارتبـاط بـا كشـورهاي         

در . هـاي آنـان بـود    يكي از اين مسائل زنـان و حقـوق و آزادي  . امعه را نسبت به برخي مسائل تغيير دادغربي نگرش ج
امـا بـا آگـاهي يـافتن زنـان از       آمدنـد؛  تي و مرد سالار ايران زنان جنس دوم و مردان جنس برتر به شـمار مـي  جامعه سنّ

يكي از علل توجه نويسندگان «. عيت موجود پيدا شدضايتي از وضها نار هاي آن موقعيت خود و آشنايي با غرب و آزادي
ايـن رمـان نويسـان    . پذيري آنان از نويسندگان رمانتيك فرانسوي دانسـت تأثيرهاي اجتماعي به فواحش را بايد در  رمان

ارزش انسـاني   ،دخواه، متاثر از ويكتورهوگو، الكساندر دوما و ديگر نويسندگان رمانتيـك كوشـيدند  اصلاح طلب و تجد
در  هـاي عشـقي غالبـاً    اي كه عشق تابوست، داستان در جامعه. ها بازگردانند ان بدكاره را در قالب دنياي اشرافيت به آنزن
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ميرعابـديني،  (» اي اخلاقي پاياني خوشايند دارد اي كه براي رسيدن به نتيجه يابد؛ رابطه ها نمود مي روابط مردان با روسپي
  ). 55 /2و1، 1377

هـايي كـه از    مكتب رمانتيسم ظهور كردنـد و نخسـتين ترجمـه    تأثيرهاي فارسي نيز تحت  اولين رمان كهگفتني است     
رمان اروپايي به فارسي صورت گرفت محصول نهضت رمانتيك بود، اين امر به نوبه خود در هموار كردن راه ورود زنان 

در گسـترة   .)39: 1387عسـگري،  : رك(افتـاد   ر واقعثّؤها از مجراي رمان م رمان اجتماعي و بيان مشكلات آن ةبه عرص
آينـد و در كارهـاي اجتمـاعي شـركت      رمان اجتماعي مخاطب با زناني سر وكـار دارد كـه از زوايـاي خانـه بيـرون مـي      

اي آرماني ندارد كه شاعر در آرزوي وصـال او بسـوزد و    مشروطه زن ديگر چهره ةهاي اجتماعي دور در رمان. جويند مي
بلكـه موجـودي اسـت كـه      ؛ست كه حضورش در شعر و ادب ارتباط حقيقي با جامعه نداشـته باشـد  موجودي خيالي ني

  . كوشند ر فعاليت هاي سياسي و اجتماعي ميدوشادوش خويشان و همسران خود براي حضور د
ه نويسندة تهران مخوف در توصيف دختران جوان و زنان محترمي كه به دلايل گونـاگون اجتمـاعي بـه فسـاد كشـيد         
اما تحليل او از بي بند و باري و مشكلات اجتمـاعي   .)46 ،همان( دهد شايان توجهي از خود نشان مي شوند، توانايي مي

امـا   ؛دهـد  بختي قربانيان اجتماع مهارت فراواني به خـرج مـي   نويسنده در توصيف تيره. استنباطيبيشتر توصيفي است تا 
تحليل او از فحشا و مشكلات اجتماعي ديگـر شـناخت چنـداني از عوامـل      .لنگد آيد، مي وقتي پاي استدلال به ميان مي

هاي زيـادي نوشـته    پس از تهران مخوف و به تقليد از آن، رمان .)95: 1384كامشاد، ( اقتصادي و اجتماعي بنيادي ندارد
عبـاس  ) 1303(» سـياه  روزگـار «توان بـه   ها مي ترين آن از مهم. هاي جامعه پرداختند ها و پستي شد كه به توصيف پلشتي

  . حجازي اشاره كرد محمد) 1311(» زيبا«خليلي و 
  » تهران مخوف«شخصيت پردازي غير مستقيم در  )2-4

پردازي مستقيم و گزارشي بايد از روش غيرمستقيم و نمايشي نيز بهره جويـد   نويسنده موقع به كارگيري روش شخصيت
در » تهران مخوف« كاظمي در. ستان حاوي شرح و تفاسير زائد نشودتا خوانندگان احساس ملالت و خستگي نكنند و دا

دهنـد   امروزه بيشتر نويسندگان ترجيح مـي . برد كند و داستان را پيش مي نمايشي استفاده مي ةهايي از رمان از شيو قسمت
ها را وا  نده شخصيتزيرا كارآيي بهتري دارد و به سبب اينكه نويس ؛كه از اين روش براي شخصيت پردازي استفاده كنند

كنند، به طريق نمايشـي بـه مـا نشـان دهنـد، از مقبوليـت بيشـتري نـزد          دارد تا آنچه را كه مي انديشند و احساس مي مي
شايان ذكر است كه در داستان نويسي معاصر نيز رسم بر آن است كـه خصوصـيات بيرونـي و    . مخاطبان برخوردار است

توان در  اوج اين گونه توصيفات را مي. داستاني به صورت طبيعي ارائه گردد دروني شخصيت ها همراه و در خلال عمل
گيرد كـه   پردازي غيرمستقيم به چند طريق انجام مي شخصيت  .)97: 1390استاجي، (آثار هوشنگ گلشيري مشاهده كرد 

هاي روانـي   و ويژگي ظاهري و توصيف حالات ة، نامگذاري، توصيف قيافتوصيف اعمال يا رفتار، گفت وگو: عبارتند از
  .)12: 1387مختاري، : كر(
  توصيف اعمال يا رفتار )2-4-1

اي است كه  گيرد، بنابراين هر حركت او در حكم نشانه رش سرچشمه ميتمامي حركات و سكنات بشر از انديشه و تفكّ
ر و عمل به مخاطب نشان هاي داستاني كه پرداخت بهتري دارند، از طريق رفتا شخصيت. شناساند او را به مخاطبانش مي

پردازي كمتر اسـتفاده   از اين مقوله براي شخصيت» تهران مخوف« كاظمي در. نه از طريق تفسير و توضيح ،شوند داده مي
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هـاي شخصـيت پـي     يات و ويژگـي بخصوص ـاي كه مخاطبان فقط از طريق تفسـير و توضـيح راوي    كرده است، به گونه
  . برند مي
  
  گفتگوها  )2-4-2 

دهـد و درونمايـه را بـه     شود كه پيرنـگ را گسـترش مـي    ترين عناصر داستان محسوب مي ا ديالوگ يكي از مهمگفتگو ي
هاي كوتاه و بلند فارسي گفتگـو از   قصهدر . برد گذارد و پس از معرفي شخصيت ها عمل داستاني را پيش مي نمايش مي

و هـيچ  زننـد   ها همه يكدست و يك جور حرف مي هقصقهرمانان . است قصهخود استقلالي ندارد و جزو پيكره روايت 
روايتـي   ةادبي آن بر جنب ةكه جنب قصههاي  گفتگو در كتاب. خورد ها به چشم نمي هاي آن گونه وجه افتراقي بين صحبت

بـه طـور   . ف و صنايع لفظي آميخته اسـت چربد، صورت طبيعي و معمول خود را ندارد و اغلب با تكلّ و داستاني آن مي
ها براي اولين بار زبـان گفتگـو را    ناتوراليست. هاي قرن هجدهم و نوزدهم استقلالي ندارد ها و رمان قصهگفتگو در  يكلّ

به شيوه عادي و طبيعي در داستان و نمايشنامه به كار بستند و در روايتي گفتگوي هـر كـس را همـان طـور كـه حـرف       
   .)463-470،  1380ميرصادقي، (زند، به كار بردند  مي
گفتگـوي  . پردازي غيرمستقيم بـا اسـتفاده از عنصـر گفتگـو چنـدان موفـق عمـل نكـرده اسـت          كاظمي در شخصيت    

به » تهران مخوف«هاي داستاني كاظمي در  تمامي شخصيت. ها سازگاري ندارد آنها با ذهنيت و مقام اجتماعي  شخصيت
بـه  . پـذيرد  ت و پيش بردن عمل داستاني صـورت مـي  براي ارائه اطلاعا ها صرفاً زنند و گفتگوي آن يك شيوه حرف مي

السلطنه يكي است و كلمات به كار رفته و موضوع و مضـمون  ...با شيوة حرف زدن ف فرّخحرف زدن  ةعنوان مثال شيو
اي از  اين در حـالي اسـت كـه هـر گفتـار نشـانه      . ها تفاوت چنداني با هم ندارند در ديالوگ آن... ها و  گفتگوها و مكث

كـه در عمـق   ... اجتماعي، ميـزان تحصـيلات، خصوصـيات روحـي و فكـري و       ةاي از طبق كند، نشانه حمل مي گوينده
تهـران  «ت گفـت كـه گفتگـو در    أتوان به جر مي. شود بخشيدن به داستان و نشان دادن درون شخصيت ها مفيد واقع مي

 ةپردازي به شـيو  كند و به شخصيت مي تأكيدستان اند، بيشتر بر طرح دا هايي كه به تقليد از آن نوشته شده و رمان» مخوف
تهـران  «در . پـردازد  شـود، نمـي   سي به بعد پنداشته مي ةهاي ده هاي بنيادي رمان غيرمستقيم و نمايشي كه يكي از ويژگي

هـا و   هاي قديمي عنصر ديالوگ از خود استقلالي ندارد و گفتگو مجرايي براي شـناخت شخصـيت   قصههمانند » مخوف
 .  كند ها پي ريزي نمياز خصوصيات روحي، فكري و اخلاقي شخصيت آگاهي 

فكـر و انديشـه    كنـد كـه در آن راوي مسـتقيماً    در كل كاظمي از گفتگوي مستقيم براي شخصيت پردازي استفاده مي    
احـدي  گيرد و گاهي در ذهن شخصـيت و  در بيشتر موارد گفتگو ميان دو شخصي انجام مي. دهد ها را ارائه مي شخصيت

شود كه مخاطب بـه   نزديك مي) بدون مخاطب( تي آنكند و به تك گويي دروني به شكل غيرمستقيم و سنّ تحقق پيدا مي
در چنـين مـواردي   . شـود  هاي آرميده، پيش از گفتار، به صورت ناهوشـيار روبـه رو مـي    جاي پرسش و پاسخ با انديشه

بـا خـود   « و قبل از بيان جريـان ذهنـي از عبـاراتي نظيـر     ها در حديث نفس يا تك گويي خود مخاطبي ندارند شخصيت
) 63: 1376بهـارلو،  : رك( گـردد  استفاده مي» كرد شنيده شد كه آهسته با خود زمزمه مي«و » به فكر فرو رفت«، »انديشيد

زا دهد كه درصدد مجبـوركردن دختـرش بـه ازدواج بـا سـياوش ميـر       هاي آرميدة پدر مهين را نشان مي قطعة زير انديشه
جلـوگيري   ،بايد به هر طور ممكـن باشـد  . هاي موهوم را در مغزش پرورش دهد نه نه، اين دختر نبايد اين خيال«: است
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اظهار نكرده و من هم به او وعده  اگر چه شاهزاده ك رسماً. كرده نگذارد اين افكار زشت نتايج شوم خود را ظاهر سازد
يه زد و فهماند كه امر وكالت من بسته به وصلت بـا اوسـت، در ايـن    ولي ضمن صحبت چند روز قبل خود كنا ام؛ نداده

  ).67: 1347كاظمي، ( »لات و لوت را داماد خود نمايم فرّختوانم دست او را رد كنم و  صورت چه طور مي
  نامگذاري )2-4-3

هـر  . يت هاستپردازي غيرمستقيم در داستان استفاده از نام و القاب مخصوص براي شخص يكي ديگر از طرق شخصيت
تواند براي القاي هدف خـود در شخصـيت پـردازي از نـام      شخصيتي بناچار بايد نامي داشته باشد و نويسنده براحتي مي

هـا تـلاش    نويسندگان بـزرگ هميشـه در نامگـذاري شخصـيت    . مناسب و سازگار با خصوصيات شخصيت استفاده كند
هـا در داسـتان نـام     هاي امـروزي بعضـي از شخصـيت    در رمان. دهاي فردي باش كنند تا نام و لقب در راستاي ويژگي مي

ال ذهـن  سـي  هايي كـه بـه شـيوة    بخصوص در رمان اين شيوه. بلكه با صفت يا ضمير معرفي مي شوند ؛مشخصي ندارند
ه از جملـه اينك ـ  ؛شـد توانـد داشـته با   نام نبردن از شخصيت در داستان دلايل بسياري مـي . رود اند، به كار مي روايت شده

اي به شخصيت نداشته باشد يا نام شخصيت را بدرستي نداند و شايد به دليل آشنايي زدايي و وادار كردن  نويسنده علاقه
همچنـين نـام نبـردن از     .)1387:13مختـاري،  (ر، نويسنده نامي را براي شخصـيت خـود انتخـاب نكنـد     خواننده به تفكّ

اي  نويسـنده بـراي اينكـه ذره   . گردد سازي و تعميم دادن نيز مي يپهاي امروزي موجب مقابله با ت ها در داستان شخصيت
كند تا مبادا كه اين نام چيزي را در ذهن خواننـده   هايش نام انتخاب نمي توهم براي خواننده باقي نگذارد براي شخصيت

   .)423: 1381عبداللهيان، (تداعي كند و خواننده تيپ سازي كند 
ها توانسته به موفقيت چشمگيري  هگذر انتخاب نام و القاب سازگار با ويژگي شخصيتاز ر» تهران مخوف«نويسنده     

با در نظر داشتن اين نكته كه اين اثر نخستين گام ايرانيان در زمينه نگارش رمان اجتماعي بود، اين  بخصوص ؛دست يابد
ن مناسب دو طبقه فرادست و فرودست كاظمي بخوبي توانسته با انتخاب القاب و عناوي. كند موفقيت پررنگ تر جلوه مي

هـا بـه دليـل     شوند و هويـت آن  غني با القاب و عناوين مطنطن و باشكوه به مخاطبان معرفي مي ةطبق. را از هم سوا كند
السلطنه، ظل السـلطان، شـاهزاده ك، حضـرت آقـا،     ...القابي چون ف. تعميم سازي و تيپ سازي روشن و شفاف نيست

اند و طبقه فرودست با القاب و عنـاويني چـون    توصيف طبقه ثروتمند به كار رفته براي.... و ... كتر علاءالدواله، ارباب، د
اصرار نويسنده بر اينكه اسم و القاب «. اند شوند، به مخاطب معرفي شده باجي و بيگم كه از فقر و نداري شان منبعث مي

تقيم و سمبليكي است بر واقعي يا مسـتند بـودن آدمهـاي    غيرمس تأكيد ،كند اشخاص را باختصار و با سه نقطه معرفي مي
در اين داسـتان افـراد   . ها نيز قابل چشم پوشي نيست علاوه بر آن دقت نويسنده در تمايز نام). 64: 1376بهارلو، (» رمان

ان معرفـي  هايش ـ هـا بناچـار بـا نـام     گر برخي از آنشوند و ا داستان حاضر مي ةبا القاب اعياني در صحن فرادست معمولاً
 ؛هسـتند ... هايي پرطمطراق و با شكوه چون ملك تاج خانم، سياوش ميرزا، مهين، علي اشرف خـان و  اند، داراي نام شده

كـه هـيچ   ... نام هايي چون بتول، جواد، باباحيدر، رضـاقلي و  . اما اسامي طبقه فرودست همانند القابشان بي شكوه است
  . انگيزانند خواننده برنميحس قدرت و شكوه و اقتداري را در وجود 

  توصيف ظاهر  )2-4-4
شـود كـه از روزگـاران كهـن همـواره مـورد توجـه         هاي شخصيت پردازي قلمداد مي روش توصيف ظاهر يكي ديگر از

ها براي خوانندگان توصـيف   قهرمانان حماسه همه از ظاهري متناسب برخوردار بودند و ظاهر آن. نويسندگان بوده است
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هـاي داسـتاني    ظاهري سعي در عمق بخشيدن بـه شخصـيت   ده گاهي با توصيف قيافةنويسن»  ران مخوفته«در . شد مي
سـتاني كـاظمي   هـاي دا  بيشـتر شخصـيت  . دهـد  هـا را افـزايش مـي    كند و از اين راه شناخت خوانندگان از شخصيت مي

صـيف ظـاهر و درون   اي مـوارد همـاهنگي و تناسـبي ميـان تو     مشخصي دارنـد و در پـاره   ةخصوصيات ظاهري و چهر
هـا، را بـا جمـلات     به عنوان مثال كاظمي ظاهر ناهيد خانم، صاحب يكي از فاحشه خانه. خورد ها به چشم مي شخصيت

ناهيـد خـانم كـه صـاحبخانه و رياسـت آنجـا را       « :شود كند كه در القاي شخصيت منفيش مفيد واقع مي زير توصيف مي
هـاي سـياه و    اش زيـاد سـرخ رنـگ بـود و لكـه      هاي كلفت، چهره رگ و لبداشت زني بود چاق با قامتي كوتاه، بيني بز

هايي كه در اطراف چشـمانش قـرار داشـت بـه      آن عضلات صورتش مخصوصاً. شد اي زيادي در سيمايش ديده مي قهوه
  ).106: 1347كاظمي، ( »اي تنگ ساخته بود قدري درشت و برجسته شده كه دايرة ديدگان او را تا اندازه

نهد و از صـاحبخانه عفـت را بـراي كـامگيري      جاي ديگر وقتي سياوش ميرزا هنگام شب به روسپي خانه قدم ميدر     
كند كه نشان از عدم رضـايت و غمگـين بـودنش     كند، نويسنده چهرة عفت را با جملات زير توصيف مي درخواست مي

اش در آن لحظه بـي   يافهق. ده بود، وارد شددر اين بين عفت كه با عجله سرخاب و زردآب به رخسار زرد خود ز« :دارد
اي كه در آن موقع رنگ ماتي داشـت،   هاي سردش در ميان چهره اندازه محزون و گرفته بود و چشمان بي حركت و نگاه

  ).11 ،همان( »جلوة خاصي به او مي داد
  توصيف حالات و ويژگي هاي رواني  )2-4-5

هاي روحـي و   باشد كه اعمال و كردارش از ويژگيبايد طوري . مي كندشخصيتي كه رمان نويسي در عالم داستان خلق 
ه همان گونه كه پيشتر اشاره شـد، در  . ت بگيردأرواني او نش هـاي قـديمي بـه فضـا و محـيط معنـوي و اجتمـاعي،         قصـ

هاي  يتاز اين نظر شخص) 34: 1390استاجي، (شد  رات دروني شخصيت عنايتي نميثّأهاي ذهني و رواني و نيز ت ويژگي
انـد،   هايي كـه بعـد از دهـه سـي نگـارش يافتـه       در رمان. كند ها پيدا مي قصههايي با شخصيت  داستاني كاظمي مشابهت
شود و نويسنده از اين طريق در خلق  هاي رواني ابزاري براي شخصيت پردازي غيرمستقيم مي توصيف حالات و ويژگي

كنـد و   هـا را واكـاوي مـي    بوف كور افكار دروني شخصـيت  صادق هدايت در. كوشد هاي زنده و ملموس مي شخصيت
واكـاوي افكـار درونـي و    . دهد كه با عواطف و مشكلات انساني درگير و مواجه باشند ها را در حالتي قرار مي شخصيت

ود شود كه خواننده با بازخواني داستان شـناخت خ ـ  ها و توصيف حالات و ويژگي هاي رواني سبب مي انگيزه شخصيت
-112:  1380ميرصـادقي،  : رك(ها تغيير دهـد   كند و حتي عقيده خود را نسبت به آن ها افزون مي بت به شخصيترا نس
111(.   

  
  
  »تهران مخوف« هاي داستاني شخصيت )-2-5

هـايي كـه از اشـراف و     اول شخصيت ةدست: ق دارنداند و به دو جبهه تعلّ دو دسته» تهران مخوف«هاي داستاني  شخصيت
ها كسب قدرت و ثروت بيشتر و جلوگيري از هر گونه دگرگوني اجتماعي است و با صفاتي  و غرض اصلي آناند  اعيان

هـايي از قبيـل سـياوش ميـرزا، ف السـلطنه،       شخصـيت . انـد  شناخته شده» ثروتمند«و » لئيم«، »رياكار«، »عياش«همچون 
، »شـريف «دوم كه بـا صـفاتي از قبيـل     ةدست. ندگيرند و مطلق شو شاهزاده ك و علي اشرف خان در اين دسته جاي مي
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، جـواد، نـوكر   فـرّخ هايي از قبيل  شخصيت. گردد مردم مي ةتوصيف مي شوند و شامل تود» بردبار«و » دردمند«، »فداكار«

، مهين و عفت در اين دسته جاي دارند و سرشار از نجابت اخلاقـي و احسـاس انسـاني هسـتند و مطلـق خيرنـد،       فرّخ
  .)86: 1376، بهارلو(گروه اخير قرار دارد در نويسنده نيز 

هاي داستاني اصلي كاظمي خواهيم داشت كه هر كدام با توجه  اي كوتاه و گذرا به شخصيت در پايان اين بحث اشاره    
طبقات مختلف جامعه در جهـان داسـتان    ةها را نمايند توان آن اند و مي به شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي خلق شده

  : دانست
در پي عشـق، آزادگـي،   «او . شود روشنفكران محسوب مي ةشخصيت اصلي و محوري داستان است كه نمايند فرّخ :فرّخ

آزادانديشي، رفاه، دوست داشتن، انسانيت، خدمت به خلق، دفاع از حقـوق ضـعيفان، سـنت سـتيزي و جـدايي ديـن از       
نويسـنده بـارزترين   ). 46: 1386رزاق پـور،  (» ردگـذارد كـه پايـاني جـز شكسـت نـدا       سياست در ميدان مبارزه قدم مي

اس بودن، خيال پروري، آرامش دروني و پاكيزگي اخلاق را به قهرمـان اصـلي نسـبت    هاي رمانتيك از قبيل حس خصلت
مركز يك عده مردم آزار و رشـوه  «موقعيت و عنوان مشخصي ندارد و در هيچ يك از ادارات كه از نظر او  فرّخ. دهد مي

همچون قهرمانان رمانتيك سكونت در روستا را به  فرّخ. شغلي ندارد) 313: 1347كاظمي، (» شكال تراش استخوار و ا
   .)64: 1376، بهارلو( خواهد خوشبختي و سعادت را بيش تر براي ديگران مي فرّخ. ماندن در شهر ترجيح مي دهد

 ؛كشـد  هاي حاكم بر آن را به چالش مـي  و ارزش با نظم موجود جامعه مشكل دارد» تهران مخوف«در جلد اول  فرّخ    
تغيير منش «: گويد از سازش با نظم موجود و گوشه نشيني و تربيت فرزند سخن مي) يادگار يك شب(ولي در جلد دوم 

» دهـد  قهرمان از جلد اول تا جلد دوم، تغيير ديدگاه اجتمـاعي رمـان از مشـروطيت تـا عصـر رضـاخان را بازتـاب مـي        
  ). 59: 1377ميرعابديني، (

السـلطنه،  .پـدر مهـين ف  . دهد دل به او مي فرّخشود و  بزرگ مي فرّخكه از كودكي با . است فرّخ عمةمهين دختر  :مهين
كند و درصدد است كه مهين را براي رسيدن به مقام وكالت مجلس و بعد از  اين دو جوان را از ملاقات همديگر منع مي

 ـ ؛فرسـتد  پدر مهين براي دور كردن دو عاشق، مهين را به شهر قم مي. ا وادار كندآن وزارت به ازدواج با سياوش ميرز ا ام
رسد و دختر را به خانـه   با سر زدن سپيده بامداد پدر مهين سر مي. گذراند ربايد و شبي را با او مي ميان راه او را مي فرّخ
مراسم عقد سـياوش  . آورد ش ميرزا را فراهم ميگرداند و پس از گذشت زمان اندكي مقدمات ازدواج مهين با سياو بازمي

شود و مهين پـس از بـه    به اتهام شورشي بودن دستگير مي فرّخ. خورد ميرزا با مهين به سبب باردار بودن مهين به هم مي
  . رود دنيا آوردن پسري از دنيا مي

هـاي نـو    امواج انديشه تأثيرد، وي تحت متفاوتي با ديگر زنان دار ةمهين از جمله زناني است كه در اين داستان چهر    
ازدواج بـه مخالفـت    ةتي دربـار در فضاي اجتماعي و فكري ايران پديد آمد، با جهان نگـري سـنّ   ،كه با انقلاب مشروطه

مهين در قياس با زنان ديگر داستان از طريـق  . دهد او به خواسته پدرش مبني بر ازدواج با سياوش تن درنمي. خيزد برمي
هاي زنان آشنايي دارد و از موقعيت خود و زنان همسان خويش كـه   ن و كتاب هاي جديد با حقوق و آزاديخواندن رما
رود و پـا بـر روي    م پـدرش نمـي  مهين زير بار ظلم و ستم و تحكّ. كنند، رنج مي برد اي مرد سالار زندگي مي در جامعه

ت رويارويي با مسـائل را ندارنـد و   ن ديگر داستان جرأافتد كه زنا گذارد، اين در حالي اتفاق مي هنجارهاي اجتماعي مي
  . كنند خود را تسليم شوهرانشان مي
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السلطنه پدر مهين، سياستمدار متنفذي است كه در اثر يك سلسله پيشامدهاي مساعد و اقدامات ... ف :السلطنه... ف
ها پست و  ياسي، در يكي از وزارتخانهبا دادن رشوه به مقامات بلند پاية سآورد و  نامشروع ثروت هنگفتي به دست مي

متفاوت است؛ از يك طرف نماينده  ةنماينده دو چهر» تهران مخوف«السلطنه در ... ف. آورد مقام مهمي به دست مي
دختر خودش را  ،كند ت است كه سعي ميه پدران حافظ سنّبند و متقلّب و از طرف ديگر نماينةسياستمداران اهل زد و 

السلطنه مهين ...ف. با سياوش ميرزا بكند و سايه مردسالاري و تحكم خود را بر روي مهين آشكار كندمجبور به ازدواج 
كند  سازد، منع مي هاي زنان فراهم مي هاي جديد كه زمينه را براي آشنايي با حقوق و آزادي را از خواندن رمان و كتاب

  .)33-35: 1347كاظمي، (
. هاسـت  علي اشرف خان است كه معاون يكي از وزارتخانه ،استمدار داستانهاي سي از ديگر شخصيت :علي اشرف خان

، قـرار  او در شب زفاف، همسرش عفت را به عنوان پيشكش در اختيار حضـرت اشـرف، رئـيس بخشـي از وزارتخانـه     
   .)75-78:  347كاظمي، (دهد تا بدين وسيله به مقامي بالاتر ارتقا يابد  مي

دهد كـه   السلطنه قول مي...او به ف. ذ و معروفي است كه علاقة وافري به زن و شراب داردفّشاهزاده متن ... :شاهزاده ك
ها و به تعويق انـداختن شـمارش آرا،    و عوض كردن صندوق تقلّبشش هزار راي از رعايايش براي وي جمع كند و با 

   .)43-44: 1387رزاق پور، (پدر مهين را به مجلس شورا تحميل كند 
او نيز همانند . دهد كه او را هرگز نديده بود سالگي تن به ازدواج به مردي مي 12مادر مهين كه در سن  :ملك تاج خانم

اش عشق را تجربه نكـرده   وي از آنجا كه در زندگي زناشويي. شود ت محسوب ميالسلطنه از حافظان سنّ... شوهرش ف
 ـ نويسنده .)20: 347كاظمي، (ايستد  است، در برابر عشق دخترش مي لاع او را در داستان با القاب بي سواد، نادان، بي اطّ

و روحاً به مزاق شوهرش خوش آمده  خوشبختي ملك تاج خانم در آن بود كه جسماً. كند به خوانندگان معرفي مي... و 
   .)18،همان(بود 

ان بود، اگر چه پـدرش  ، از شاهزادگان معروف تهرفرّخ، رقيب عشقي ... سياوش ميرزا فرزند شاهزاده ك: سياوش ميرزا
او بـه  . ولي در باطن چيزي براي او باقي نمانده و تمام املاكش در گـرو بـود   ؛شد لين تهران محسوب ميدر رديف متمو

او مي خواست بـا يـك   . دهد و درصدد ازدواج با مهين برمي آيد پيشنهاد پدرش مبتني بر ازدواج با مهين پاسخ مثبتي مي
ي چون مهين تسكين دهد و هم با مـال و مكنـتش از پـري    رويم آتَش شهوت خود را با پري تير سه نشانه بزند؛ يعني ه

. ت بگـذارد هاي زياد تنگدست و مقروض شده بود، منّ رويان ديگر كيف ببرد و هم بر سر پدرش كه به واسطه ولخرجي
ش رفتاري ايـن طبقـه را   اشراف و سلطنتي است كه سرنوشت و خصوصيات و من ةسياوش ميرزا در داستان نماينده طبق

  . كند منعكس مي
اي ندارنـد؛   مشخص و برجسته ةاند كه چهر ي فرعي ديگري نيز ايفاي نقش كردهها در فضاي رمان كاظمي، شخصيت    

ها صـرف نظـر    ل آناشاره كرد كه از معرفي مفص... تقي، جواد ومحمدتوان به ناهيد خانم، باجي خانم،  ها مي از جمله آن
زنان، سياسـتمداران و كارمنـدان دولـت     ها بيش از همه به ترسيم چهرة كاظمي از ميان طيف گسترده شخصيت. كنيم مي

  .پرداخته است
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  نتيجه 
. تهران مخوف نخستين رمان اجتماعي فارسي است كه رمان فارسي را به سوي واقعگرايي و توصيف واقعيت پيش بـرد 

چندان پيچيده و تو در تو نيست و نظم و طبيعـي حـوادث در آن   پيرنگ تهران مخوف به اقتضاي موضوع و مضمون آن 
از مسائل اساسي پيرنگ كشمكش در اين اثر بارزتر از . بر نظم ساختگي غلبه دارد كه در اصطلاح واجد پيرنگ باز است

اريخي كـه  هاي عاطفي و اخلاقي است كه از اين لحاظ با رمان هاي ت اين رمان مملو از كشمكش. كند بقيه خودنمايي مي
پـردازي   اظمي در تهـران مخـوف از روش شخصـيت   ك ـ .كنند، هيچ شـباهتي نـدارد   كشمكش خوب و بد را توصيف مي

انـد   دو دسته» تهران مخوف«هاي داستاني  شخصيت. جويد هاي داستاني سود مي مستقيم يا گزارشي براي خلق شخصيت
ها كسب قدرت و ثـروت   اند و غرض اصلي آن اشراف و اعيانهايي كه از  اول شخصيت ةدست: ق دارندو به دو جبهه تعلّ

» ثروتمنـد «و » لئـيم «، »رياكـار «، »عيـاش «بيشتر و جلوگيري از هر گونه دگرگوني اجتماعي است و با صـفاتي همچـون   
هايي از قبيل سياوش ميرزا، ف السلطنه، شاهزاده ك و علي اشرف خان در ايـن دسـته جـاي     شخصيت. شناخته شده اند

شـوند و   توصـيف مـي  » بردبـار «و » دردمنـد «، »فداكار«، »شريف«دوم كه با صفاتي از قبيل  ةدست. يرند و مطلق شرندگ مي
، مهين و عفت در اين دسته جاي دارند و سرشار فرّخ، جواد، نوكر فرّخهايي از قبيل  شخصيت. گردد مردم مي ةشامل تود

هاي اصلي و فرعي اين داسـتان از آغـاز تـا پايـان      شخصيت .داز نجابت اخلاقي و احساس انساني هستند و مطلق خيرن
هستند » هاي ايستا شخصيت«كنند و در اصطلاح واجد  ها عمل مي كنند و مطابق آن هاي نخستين خود را حفظ مي ويژگي

وفتهران مخ ـ«هايي كه كاظمي در  تمام شخصيت. ل در روند داستان حضور دارندكه تا آخر داستان بدون تغيير و تحو «
هاي اين رمان حقايق تاريخي و اجتماعي  شخصيت. كند، واقعي و منعكس كننده حقايق موجود در جامعه هستند ارائه مي

  .كنند زمان و مكان خاصي را منعكس مي
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